
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

هفته قوه قضائیه که از اولین روز تیر آغاز می شود، 
فرصتی بــرای گفت وگو درباره مفهــوم «عدالت» در 
حوزه های مختلف اســت. اگر بخواهیــم «عدالت» را 
در لغت بررســی کنیم، به ســادگی به تعابیری مانند 
«نظم» و «ادب» و «دادگری» می رســیم؛ اما هر چقدر 
جوامع ما از حالت ســنتی خود فاصله گرفته اند و در 
طول زمان دســتخوش تغییرات اساســی در ساختار و 
خلق و خوی مردم شــده اند، تعابیری مانند عدالت نیز 
معناهای تازه ای یافته انــد. عدالت در تقابل با «جرم» 
و «مجرم» یکی از مهم تریــن جلوه گاه های این تعابیر 

تازه است. 
«لامارتین»، نویسنده، شاعر و سیاست مدار فرانسوی، 
در ســال ۱۸۳۷ هنگامی که مجلــس نمایندگان ابراز 
هرگونه ترحم و دلســوزی را درباره بزهکار محکوم به 
مرگ رد می کرد، شــعر پرشوری ســرود که به نظر من 
سرآغازی در تعریف مفهوم معاصر عدالت است: «این 
مرگ نیســت که باید مردم را از آن در هراس داشــت، 
بلکــه زندگی اســت که باید احترام بــه آن را به همه 

انســان ها آموخت». در این گفته لامارتیــن، توجه به 
عبارت «همه انسان ها»، ما را به این واقعیت می رساند 
که عدالت مفهومی فراگیر دارد و اگر لحظه ای اندیشه 
کنید، هولناک است اگر بخواهیم از این مفهوم بنیادین 
انســانی، قدرت و نیرویی علیه یک فرد بسازیم. اگرچه 
برای ایجاد و برقراری عدالت در مسئله وقوع جرم، به 
قوانیــن جزا مراجعه می کنند؛ اما عجیب اســت که از 
میــان مجموعه این قوانین فقــط به موضوع مجازات 
توجه می شــود و انجام تعهداتی که به خاطر احترام 
به آنها، چنین کیفرهایی اعمال می شود، از سوی هیچ 
کسی مطالبه نمی شــود. به بیانی ساده تر، قانون جزا، 
دســتور نمی دهد که بایــد به زندگی دیگــران احترام 
گذاشــت و برای آنها امکانات یک زندگی معمولی را 

فراهم کرد؛ بلکه فرمان مجازات صادر می کند. 
براســاس تجربه و مطالعه ای که در ســالیان دراز 
داشــته ام، اگر هرکس با دید جامع و نگرش وسیع و با 
در نظر گرفتن جوانب مختلف، علت و انگیزه های وقوع 
جرم یا بزه را مورد توجه قرار دهد، به خوبی پی خواهد 
بــرد کــه داوری و رعایــت عدالت، دربــاره بزهکاران 
آن چنان هم ســاده نیســت و قاضیان محکمه ها باید 
در برخــورد با آنها، رفتاری در پیش بگیرند که بزهکار، 

قاضی را غمخوار و دوست خود بداند. 
قاضیانی که در کنار آشنایی به مسائل حقوقی، در 

زمینه جرم شناســی و جامعه شناسی جرم آگاهی های 
لازم را دارند، به درستی می دانند که هدف از دادرسی 
گرفتــن انتقام نیســت؛ بلکــه رعایت عدالت اســت؛ 
بنابراین نخســت، ایــن عدالت را در برخورد انســانی 
با فرد بزهکار می بینند و ســعی می کننــد دریابند که 
چطــور او از عوامل گوناگــون اجتماعی، خانوادگی و 
فرهنگی صدمه دیده و اکنون در جایگاه متهم پرونده 

نشسته است. 
درنهایت به نظر می رســد پیــش از آنکه مجرم یا 
بزهکاری بخواهد براســاس قانون به مجازات برســد 
تــا به اصطلاح عدالت درباره او انجام شــود، جامعه 
نیازمند آن اســت کــه از بدل کردن شــهروندانش به 
مجــرم یا بزهکار، تــا حد امکان جلوگیــری کند و در 
مســیر تحقق عدالت واقعی و همه گیــر گام بردارد. 
کشف علل ناهنجاری ها و اعمال ضداجتماعی و ریشه 
جرائمی کــه مجرمان مرتکب آن می شــوند، نیازمند 
بررسی و مطالعه دلسوزانه و عمیق است تا براساس 
آن، جامعه با رویکردی پیشگیرانه، هم معنای عدالت 
را در خــود نهادینه کند و هم دادگاه ها از افراد بزهکار 
و مجرمانی کــه در حقیقت معلــول پدیده های تلخ 
اجتماعی هستند و نه علت آن، خالی تر شود. عدالت 
واقعــی را در چنین جامعه ای بهتر می توان درک کرد 

و محترم شمرد.

جامعه پیشگیرانه و عدالت برای همه درس هایی از فرانسه: 
چرا سندیکا بد است؟ 

پوریــا عالمی: واقعا که اســاتید حــق دارند با  �
ســندیکا و انجمن صنفــی و این قبیل قرتی بازی ها 
حــال نکنند، چون اصلا فایده ندارد. به نظر ما تنها 
انجمن یا ســندیکا و صنفی که بــرای ایران مفید 
اســت همین حزب کار اســت که به عنــوان بنگاه 
کوچــک زودبازده چند نفر را ســر کار گذاشــته و 
آنها راضی اند. خلاصه ما در ســفرمان به فرانسه 
متوجه شدیم، سندیکا مفید نیست و شدیدا طرفدار 

سیاست های وزارت کار ایران شدیم. چطوری؟ 
۱- ما خواستیم اتوبوس سوار شویم و برویم لوور، 
گفتند راننــدگان اتوبوس به دلیــل حقوق پایین، 

اعتصاب کرده اند و شهر خوابیده. 
۲- گفتیم قطار سوار شــویم، آن آقاهه که می آید 
توی واگــن و بلیت را ســوراخ می کنــد به علت 

سوبسید، اعتصاب کرده. 
۳- پیاده رفتیم موزه، مجســمه های پیش از میلاد 
مسیح به نشــانه اعتراض به مجســمه های بعد 
از میلاد مســیح اعتصاب کرده بودند و کف زمین 

نشسته بودند. 
۴- سر ستون تخت جمشید هم به نشانه اعتراض 

اعتصاب کرده بود و روش را کرده بود به دیوار. 
۵- رفتیــم آب بخوریــم، آب قطــع بــود چــون 
لوله کش هــا به نتایج بازی لیــگ فوتبال اعتراض 

داشتند. 
۶- توی هر کوچه فرانســه یک جنبش آغاز به کار 

کرده بود که شهر را متلاطم کرده بود. 
۷- کف روی کاپوچینو هم به علت نداشــتن بیمه 
تأمین اجتماعی و قرارداد اســتخدام دائم، دست 
از کف کردن برداشــته و جامعه فرانســه را نگران 

کرده بود. 
۸- دولت و مجلس و شهرداری فرانسه به شدت 
بــرای حل مشــکلات صنفــی بالا و دیگــر مردم 
فرانســه زحمت می کشــیدند و این خیلی عجیب 
بود چــون دولت و مجلس کارهای مهم تری مثل 
تبلیغــات انتخاباتــی دارند و دلیلی نــدارد وقت 
گرانبهایشان را صرف مسائل پیش پاافتاده ای مثل 

مشکلات مردم کنند. 
حرف درشت

با توجــه به موارد بالا، ما طرفــدار وزارت کار، 
حزب همیشــگی کار و هر چیز ســر کاری دیگری 
هســتیم! و در واقــع بــا هــر انجمــن صنفی و 
ســندیکا مخالفیــم، به خصــوص انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران ایران، ســندیکای کارگــری و هر 

چیزی از این دست. 

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه    31 خرداد 1396     26 رمضان 1438   21 ژوئن 2017   سال چهاردهم   شماره  2893    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:06    اذان مغرب 20:45    اذان صبح فردا 4:02    طلوع آفتاب 5:49

کارتون خواب

«ماه عسل» به حاشیه رفت 
 شــرق: این روزها و هم زمان بــا پخش برنامه  �

«ماه عسل» احســان علیخانی نامش بیشتر شنیده 
می شــود، هم به دلیل اینکه تتلــو او را مورد اتهام 
قــرار داده و ارشــاد کرده و هم اینکــه در ماجرای 
کمپین آزادی زندانیــان به گونه ای همه حقیقت را 
نگفــت. علیخانی در نوزدهمین برنامه ماه عســل 
میزبــان افرادی بــود که از آنها به عنــوان زندانیان 
جرائم غیرعمد یاد کرد. کســانی که به دلیل بدهی 
یک میلیونی یا پنج  میلیونی سال هاست در زندان به 
ســر می برند و از مردم برای آزادی شان درخواست 
کمک کرد. در فرصتی کوتاه ۲۵۵  هزار نفر از مردم 
مبلغی معــادل ســه میلیارد و ۵۰۰  میلیون تومان 
کمک کردند. این کمک ها به ســرعت ادامه داشت؛ 
به طوری که علیخانی اعــلام کرد ۱۲  میلیارد تومان 
تاکنون جمع آوری شــده اســت؛ امــا یک موضوع 
مبهــم بود کــه خبرگزاری ها به ســراغ آن رفتند و 
بررســی کردند. اینکه طبق روال این یکی، دو سال 
گذشته ســتاد دیه اعلام کرده است: «اصلا زندانی 
جرائــم غیرعمد با بدهی زیــر ۱۰  میلیون تومان در 
زندان ها نداریم». بلافاصله این ســؤال مطرح شد 
که پس این افراد چه کســانی هســتند؟ مدیرعامل 
ســتاد دیه در واکنش به پخش ایــن برنامه گفت: 
«من به شــدت این موضــوع را تکذیب می کنم و از 
تهیه کننده و کارگردان ماه عسل تقاضا دارم واقعیت 
را بگویند. مجــری برنامه باید به مــردم بگوید که 
میهمانانی که دعوت کرده ایــم، جرم عمد دارند و 
جرمشــان سرقت، جعل، کلاهبرداری و... است؛ اما 
با توجه به اینکه چند ســال اســت زندانی هستند، 
می خواهیــم به آنها کمک کنیم تا آزاد شــوند». او 
حتی اعلام کرد که «درحال حاضر ما زندانی جرائم 
غیرعمد زیر ۲۲  میلیون تومان در زندان های کشــور 

نداریم».
البتــه علیخانی در روز بعد هم تصمیم نگرفت 
که تمــام حقیقت را به مــردم بگوید و کلمه عمد 
را در دایره لغاتش اســتفاده نکرد. او گفت: «مردم 
شما کسانی را آزاد کردید که به دلیل اشتباه یا حتی 
اتهامی برای آنها شــکایتی طرح شده و قاضی قرار 
گذاشته که آن آدم پول را پرداخت کند. در این قرار 
فرد به حبســی محکوم شــده که پس از اتمام آن 
مدت هم باز نتوانســته مبلغ مذکور را پرداخت کند 
و به دلیل نداشــتن تمکن مالی سال های بعد از آن 
را هم در زندان گذرانده اســت». به گزارش مشرق 
او نبود راســت گویی یا خیرخواهــی اش را این گونه 
توجیــه کرد: «به عنوان کســانی کــه در این کمپین 
شــرکت داشــتید، به یک اولویت بندی که صورت 
گرفته، رســیدید؛ به این ترتیب که به کســانی کمک 
می کنیــد که فقط یک مرتبه پایشــان بــه زندان باز 

شده و قطعا شما به آنها فرصت دوباره داده اید».
در این میــان ســؤال هایی مطرح اســت ۱- چرا 
علیخانــی به تنهایــی تصمیــم گرفت بخشــی از 

واقعیت را بگوید؟ 
۲- آیــا این رفتار و نگــرش علیخانی به اعتماد 

مردمی آسیب نمی زند؟ 
۳- آیا در کمپین های دیگر باز هم مردم با همین 

اعتماد به کمک خود ادامه خواهند داد؟ 
۴- آیا اگر علیخانی با مردم روراســت بود، آنها 

کمک نمی کردند؟

زیر آسمان شهر
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 امان االله قرائى مقدم
 جامعه شناس

 مهرداد حجتى

روزنامه نگارى پشت چراغ قرمز

 
از همان روز نخســت که بر سر کار آمد معلوم 
بود که در سیاســت «تازه کار» اســت؛ فردی کاملا 
«ناشــی» که مثــل یک راننــده «بــدون تصدیق» 
می خواهد پشــت «رل» ماشــین عظیــم اداره یک 
کشــور بنشــیند و آن را براند! اما به کجا؟ شاید به 

دره! 
 کسی که تا پیش از ورود به «کاخ سفید» حتی 
یک روز هم تجربه سیاسی نداشت به یک باره شده 
بود فــرد اول مملکتی که ســال ها ادعای راهبری 
سیاســی جهان را داشته اســت! این اتفاق؛ یعنی 
ورود «ترامــپ» بــه کاخ ســفید به خــودی خود 
می توانــد مهم تریــن و عجیب ترین رویــداد تاریخ 
سیاســی آمریکا باشد. بیشــتر ازاین رو که با توجه 
به تجربه درازمدت دو حزب با ســابقه آن کشــور 
و تلاش آنها برای ایجاد تعــادل در عرصه قدرت، 
اینک فردی به قدرت رسیده که حتی با معیارهای 
مرســوم آن دو حزب هم خوانی ندارد! و شــگفت 
آنکه او اصلا به «دیپلماســی» اعتقادی ندارد! لابد 
تابه حال همه دانســته اند کــه او ورای هر قانون و 
چارچوبی، ساز خود را می زند و خر خود را می راند. 
او هرچه به ذهن پریشــان و آشفته اش می رسد یا 
بر زبان می آورد یــا آن را وقت و بی وقت «توییت» 
می کند! کاری هم ندارد که این رفتار با عرف سیاسی 
سازگار باشــد یا نباشــد. او کار خودش را می کند. 
آن قــدر در رفتارهای دور از انتظار بی پرواســت که 
در اغلــب ملاقات هــا به وضوح بی هیچ شــرمی 
آنها را بروز می دهد! کازینودار ســابق با آن سابقه 
پرمســئله، یک شــبه شــده اســت رئیس جمهور 
قدرتمندترین کشــور دنیــا! اتفاقــی دور از انتظار 
که تا پیــش از این حتی خوابــش را هم نمی دید! 
فــردای انتخابات وقتی همه مردم آمریکا از خواب 
برخاســتند با یک کابوس روبه رو شــدند؛ کابوسی 

واقعــی که قــرار بود بــا آن زندگــی کنند. 
موجودی عجیب کاخ ســفید کشورشان 
را اشــغال کرده بود! موجودی ناشی که 
به یک باره پشــت فرمان سیاست نشسته 
بود و می خواســت هرطــور که میلش 

کشــید براند؛ راندنی ناشیانه که قرار بود 
کلــی هزینــه روی دســت نه تنها 

یــک ملت که روی دســت همه 
جهان بگــذارد. او از همان ابتدا 
ناشــیگری اش را به رخ کشــید. 
دستور مهم ممنوع الورودکردن 
شهروندان شــش کشور که با 
مخالفت قضات روبه رو شــد، 
ناشــیگری اش را بدجــور به 
رخ کشــید. هرچنــد او از رو 

نرفــت و به تصــور اینکه 
گذشته  می تواند همچون 
بنا به عــادت با تطمیع یا 
ارعاب موانع را از پیش رو 

بردارد، دست به اقداماتی 

دیگر زد که همه به مشــکل برخوردنــد. او غافل 
از اینکــه هر اقدامــی در مقــام فرماندهی کل قوا 
می تواند او را در مظان اتهام قرار دهد و رسوایی به 
بار آورد، اقدام به بسیاری از کارها کرد که هیچ یک 
از دید رسانه ها پنهان نماندند؛ از جمله پنهان کردن 
رابطه «مایک فلین» با روسیه که با سوگند دروغ او 
همراه بود و در نهایت با رسوایی ناچار به اخراج او 
از کاخ سفید شد! بدتر از آن برکناری ناگهانی رئیس 
اف بی آی که زیر فشــار ترامپ حاضر به خودداری 
از تحقیق دربــاره رابطه کمپین انتخاباتی ترامپ با 
کاخ کرملین نشــد! و این اواخر که خودش اعتراف 
کرد تحقیقات به او هم رســیده اســت! ترامپ در 
تمامی روزهایی که به قدرت رسیده، بحران آفرینی 
کرده اســت. او به دلیــل خودشــیفتگی ذاتی اش 
مدام در پی جلب توجه اســت؛ از کنارزدن آن مقام 
بلندپایه مقدونیه برای ایستادن در صف اول در یک 
مراســم رســمی گرفته تا پیش افتادن از همسرش 
به هنگام پیاده شدن از هواپیما و جلب توجه کردن 
با توییت هــای جنجالــی و بســیاری از رفتارهای 
عجیب وغریــب خــارج از عرف! حــالا لااقل «تاک 
شــوهای» تلویزیونــی موضوعی بــرای خنداندن 
مردم پیدا کرده اند؛ موضوعی خنده دار که می تواند 

ساعتی مردم را سرگرم کند. 
درنهایــت مــردم آمریکا بــا این موجــود چه 
می خواهنــد بکننــد؟ او کــه هیچ چیــز از الفبای 
سیاست نمی داند چگونه می خواهد اداره کشوری 
با آن ســابقه تاریخــی را برعهده بگیــرد؟ آیا آنها 
می تواننــد فردي را در کاخ ســفید تحمل کنند که 
مدام در حال مسخره شــدن است؟ در همین مدت 
کوتــاه کاریکاتورهــای فراوانی از او کشــیده اند و 
در برنامه هــای پربیننده تلویزیونــی زیادی به کرات 
مســخره اش کرده انــد و در مراســم هاي مختلف 
پرمخاطبــی نظیر گلدن گلوب و اســکار به دفعات 
روی صحنه ریشــخندش کرده اند. او رفته رفته در 
حال تبدیل شــدن به مســخره ترین چهره سیاسی 

تاریخ آمریکاست. 
 راننده ناشی ماشین سیاست کاخ سفید، زیگزاگ 
و به هم ریختــه رانندگــی می کنــد! او بــا همین 
دست فرمان ناشیانه از روی بسیاری از تعهدات 
دولــت قبل عبــور کرده اســت و قصــد دارد 
همچنان از روی بقیه هم بگذرد. هیچ تعهدی 
نزد او موجه نیســت؛ حتی همان تعهدی که 
خود داده اســت! عجیب نیست 
کــه دســتگاه دیپلماســی او 
هــم مانند خودش ناشــیانه 
حرف هــای  و  کنــد  عمــل 
بی ربــط بزند؛ مثــل همین 
حــرف اخیــر کــه از تغییر 
رژیم در ایران گفته اســت! 
لابــد راننده ناشــی می داند 
که با همین دســت فرمان یا به 
دیواره کوه می خورد یا ســر از 
دره درمــی آورد. مردم عاقل 
آمریــکا تــا دیر نشــده لابد 
فکــری به  حال این موجود 
خواهند کرد، پیش از آنکه 
آنها را به دره هول بیندازد! 

خواب آشفته یک رئیس جمهور! 

پرنده آبى

شیرخوارگاه آمنه 
در روزهاي گذشــته، مســئولان زیادی از برنامه ها و 
فعالیت هایی با حضور کودکان کار، کودکان بی سرپرست 
و کودکان تحت حمایت بهزیستی دیدار کرده اند، اما دو 
دیدار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ یکی دیداری 
که شــهردار تهران از کــودکان کار انجــام داد و در این 

برنامه کودکان تی شــرت هایی پوشیده بودند که عکس 
قالیباف روی آنها نقش بســته بود. بسیاری این رویکرد 
را نپسندیده بودند، هرچند این رویکرد پیش از این نیز در 
فیلم انتخاباتی قالیباف دیده شده بود؛ جایی که او بارها 
به دیدن یک مادر مســیحی، مادری با کودکان کم توان و 
حتی کودکان کار رفته بود و همه اینها نمایش داده شد. 

حالا اتفاقی دیگر افتاده است؛ در حالی مسئول سازمان 
بهزیستی و جمعی دیگر از شیرخوارگاه آمنه دیدار کردند 
که کودکان در گهواره کنار دیوارها قرار گرفته بودند. انگار 
آنها اتاقی نداشته اند، انگار قرار بود عرضه شوند و کسی 
آنها را خریداری کند. ایــن تصاویر با واکنش های منفی 

بسیاری مواجه شده اند.

ا آن زندگــی کنند. 
ــفید کشورشان 
جودی ناشی که 
سیاست نشسته 
ــور که میلش 
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